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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 National  and Revolutionar Characters  یانقلابلی و مشخصيت ھای   

 

شســرو: تـھيه و نگارش از   
٢٠٢٢ جنوری ١١   
  

  یھـرو فـدائـی شرح مختصر زندگی و خلاقيت ادبی سخنور آزاديخواه

  
  

   چالاکـم ِآزاد ِافـگـــن صياد شاھـيـن آن مــن«
   افـــلاکم بـــر اوج برد و استغناء طبع بال کـه

   يکــــدم دامگه در اين که خويشم ھمت رھـين

   ادراکـــــم تعـلـق، پای زنـجـيــر معـلــول نشد

   اندازی ناوم ار سو طاغی ھر که صيدم آن  نه

   فـتراکـم به و بربندد خاک بر افگند نيرنگ به

   ـردۀ دردمُبــــ حلاوت عشقـم، پـــروردۀ نمک

  » تاکـــمديـدۀ سرشک رنــجـــم، خــمـارآلــودۀ  

  »ھروی فــدائی«      

ادبيات فارسی دری ھم يکی از غنامند . ادبی بشر است شعر و ادبيات از غنی ترين و زيبا ترين فرآورده ھای خلاقيت

 ــ فرھنگی و خود عرصۀ و سخنسرايان اين قلمرو زبانی ادبی فرھيختگان  خلاقيتتترين و ظريف ترين محصولا
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در ھر سده  سخنوران، انديشوران و شاعران آزاده به زبان شيرين و شيوای فارسی دری. شمرده می شود چنين آفرينشی

بزرگ زبانی، با زبان و کلام شعری شان،   انفکاک ناپذير از اين قلمروی و سرزمين بلاکشيده به مثابۀ بخشدر اين خطه

َبه جنگ تاريکی و خرافات رفته، مسلم ھا را زير سؤال برده و با  نديشه ھای روشنگر شان،با پيام و بيان عواطف و ا َ ُ
مقطع  ھر  اين انديشوران انديشمند سرنوشت انسان ھای مجبور زمانه، در. نيز مصاف داده اند استبداد و استعمار

ی و روشنگری در عرصۀ شعر و ادب و با ھمين انديشۀ بلند آزاديخواھ تاريخی خلق ھای ستمديده را ارشاد فرموده

. اند کاروانيان يکی پی ديگر با خلاقيت ادبی و حماسه آفرينی شان، زبان را نيز غنی ساخته اين. خوش درخشيده اند

ادب برای نسل ھای پس از خود شان  کتب و آثار متعدد منظوم آموزنده و الھام بخش ماندگاری از اين پيشگامان عرصۀ

   .ستبه يادگار مانده ا

سخنوران آزادانديش اين سرزمين بلاکشيده و يکی از  گرامی ياد استاد براتعلی فدائی ھروی، يکی از اين شاعران و

پاره ای از مجموعه ھای شعری شامل غزليات و . سرزمين ادب پرور بود استادان بزرگ عرصۀ شعر و ادب اين

سياق  ر شعر مقاومت افغانستان، مقام ادبی، سبک وبا ديوانی از اشعار و منظومه ھای اين پد سروده ھای حماسی

جامعۀ ادبی و فرھنگی  در  شعری و نقش استاد براتعلی فدائی ھروی در عرصۀ ادبيات خراسان زمين و بلاخص

اين ارثيۀ ارزشمند ادبی با اين ويژگی ھا و . ويژگی ھائی برخوردار استاز  بوده و  ما کم نظير افغانستان بلاکشيدۀ

محسوب  عين حال خود سوژۀ تحقيق و پژوھش مستقل پژوھشگران اين عرصۀ خلاقيت ادبی ــ فرھنگی  دروجوھاتش،

    .می شود

در حضور شما  شاعر فرزانۀ فقيد را  از خلاقيت ادبی اين یاخواستم تا با تمام ناتوانی ام زندگينامۀ فشرده و شمه 

  . پيشکش کنمفرھنگيان، انديشوران، سخنسرايان و دوستداران شعر و ادب

اسى و فرھنگى آن جمع تاريخی ياقتصادى، اجتماعى، س ژگى ھاىيات ھر ملتى، شناخت ويبراى آشنائی با شعر و ادب

منظوم و منثور شيوای فارسی دری در اين سرزمين بلاکشيده قدامت و پيشينۀ تاريخی  سرودن آثار. ت بسزائی داردياھم

و نزديکی آن به  )عروضى(در بسا از موارد، رھائی از تعقيدات ادبی و فاصله گرفتن شعر از قالب ھاى سنتى  .دارد

گرامی ياد استاد براتعلی فدائی ھروی از . است د آوردهيزبان مردم ستمديدۀ ما، انقلابی را در شعر معاصر كشور ما پد

رگران شرق و غرب ھمراه با سلطۀ خونين و سنگين اشغالگری استعما شاعران معاصر اين خطه در اوج تجاوز و

حريت را  زبان و بيان شيوا فرياد آزاديخواھانۀ رزم آوران به پاخاستۀ اين مرز ابومی، ب قدرت ھای غدار و ويرانگر

در بيان درد و رنج بيکران  آزادی دوست مردمی و  اين شاعر. چه در مھاجرت و چه در زادگاھش تا آخر عمر سر داد

 ،نظمنامه ھا و اشعار حماسی و آزاديبخش ميھنی را سروده  ھاى تحت ستم کشور اعم از زنان و مردان ستمکش،توده

ھای   با زبان آتشين شعر، گلولهیکرده و در ھنگامۀ رستاخيز مھينی به پاخاستگان برھنه پاستم و ستمگر را نکوھش 

در پيوند به اوضاع خونبار   گرانقدر فدائی ھروی،ی از آفرينش ھای حماسی استادانمونه . خصم را پاسخ گفته است

  :كشور ما، گواه بارزی بر اين مدعا است

   وطـن ای سنگـر خـون، صحنۀ پــيـــكار وطــن

   وطــــن ای پايگھی خــــصــم جھانخوار وطــن

   وطـن ای دستـــخوش سلطۀ اغـــيـــــار وطـــن

  نـــــوطــــن ای بـــيشۀ شيران فـــــداكار وطــ

  رگوشه صدائيست به آھنگ دگــکز تو ھر                                     

  یاای وطن بی كس و بی يـــار و مــددگار نـه 
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   یا ار نـــه ـتا ابـــــــد در كف اغــيــــار گـــرفت

  یاخـــالی از مــــردم رزمــنــــده و بيدار نــــه 

   یاونخوار نـه بيش از اين طعمۀ ھـــر دشمن خ

  رنكـنـد در تـــو اثــر بازی و نيرنگ دگـــــ                                    

  یچند روزی مكن انـــديشه اگــــر خـــــوار شد

   بــــــــــزم نـــامــــوس فـــروشان ستمگار شدی

   دجـــلۀ خــــون شدی و عــــــرصۀ كشتار شدی

  یده بـــــــيــدار شدآخــر از خواب گران سر ز

  رنخـورد پای تـقلای تــو بـــــر سنگ دگـــ                                    

  تــانرمـــــــز وابــــستـــــگی و سفسطـۀ پـــاكس

  نخيمه شب بازی و بـزم ھمه دريـــــوزه گـــرا

   سرنوشت تــــــو و ايـن ملت غـــــارت شدگان 

  نراه بس تنگ و فرس لنگ و گــذرگه نــه عيا

  ھست ھر دم ز خطر قافله را زنــگ دگــر                                    

  تشرط آزادی ما گــر كـــــه به تسليم و رضاس

   ای جھان پــوچ مينديش گمان تـــــو خطــــاست

  تكمك از ھر كه بدين شرط به ما زھـــر جفاس

    گر ازھر چپ وراسترچين وگر زامريكه وگ

  رما بــــه گــردن ننھيم حلقۀ پالـنـــگ دگــــ                                    

  دای وطن ايـــن ھمه بيداد و جفا می گــــــــــذر

  دجـــور صياد و گـــرفــتـاری مــــا می گـــــذر

  دظـلم فــرعــــون و خـــروش ضعفاء می گذر 

  دنــــوبــــت كاخ نشينان دغـــــا مــــی گــــــذر 

  رنـكـنـد پشت ستم تــــکـيـه بــه اورنگ دگـ                                    

  زای وطـــن زنــــدۀ عشق تـــو نــميـــرد ھـرگـ

   رياد تــــو طبعم نصفيرد ھــرگـزفــــ هجـــــز بـ

  زــذيــــرد ھـــــرگـــمـــــرغ آزاد اسارت نــــپــ

  زتــــا قـيامت بــــه جھان جـــای نگيرد ھــرگــ 

  اسرخــی خــــون شھـــــــــيـــــــــدان تـــــــو ر                                

. ن کشوريان و ادب دوستان ايديخواھان، فرھنگا آز انديشوران، آزادگان،ۀبراتعلی فدائی ھروى نامى است آشنا براى ھم

ۀ دوم شھر ھرات يدر دامان پاك مادر وطن در ناح١٣٠٧فرزند عبدالصمد که در سال  دائینامش براتعلى متخلص به ف

علوم متداولۀ وقت از پنج سالگى با پرورش شان در ادبگاه .  چشم به جھان ھستى گشودیمصر  خواجه عبداللهدر محلۀ

متقدم و حماسه   ھائى از شعراىوانيافته و از ده سالگى به مطالعۀ كتب روى آورده و با ديخواندن آغاز   و نوشتن

فراز ھای  همردم افغانستان، بی وقف ۀھمزمان با جنبش مشروطيت و آزاديخواھان. سرای كھن زبان فارسی دری آشنا شد
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ارتقائی در عرصۀ ادبی، در امور اقتصادى  ھمگام با سير. تکاملی را در ادبيات و سرايش شعر پشت سر گذاشت

شبرد زندگى در دكان قنادى به كار پرداخته و ھمزمان با آن به سرودن اشعار و نشر آن يدوش پدرش در پاخانواده دوش

 ش به خدمت سربازى١٣٣٩در سال   فدائی ھروی جناب. مبادرت می ورزيد" كابل "مجلۀو " اتفاق اسلام" روزنامۀدر 

پنچ سال را در . آورد یشۀ عطارى رويبه قندھار اعزام شده و پس از سپری کردن دوران مکلفيت اجباری، به پ

پس از انفصال از كار دولتى، مدت سه سال در  .فه کرديمربوطات وزارت فوائد عامۀ وقت با كمال صداقت اجرای وظ

سپس به اثر تقاضاى مجدد دولت وقت دو باره به استخدام وزارت .   از تجار سرگرم كار بودامور دفتر دارى با يکی

ت ير فوائد عامۀ ولايبه صفت مد ش١٣۴٩در سال .  سرك سازى ھرات گماشته شدفوائد عامه درآمده و در بخش ھاى

  .کرد س تقرر حاصليبادغ

س و چندين يولايت بادغ ش كه در افغانستان خشکسالی و قحطی آمد، مردم ما در ھرات و به خصوص در١٣۵١سال  

  طبع ناشی از خشکسالی و قحطی یفقر و گرسنگ اين وضع ناگوار. دنديولايت ديگر کشور از خشكسالى عذاب مى كش

ر فرتوت و فاسد گستم  ھاى نظام و نارسائی بينوايان وطن ن درد گرسنگى و فقريا. ًشعری استاد را شديدا متأثر ساخت

اشعارش به عمق ش شعر  حماسى روى آورده، يش از گذشته به سرايزه داد تا بيوقت به استاد انگ سلطنتی ظاھر شاھی

اجتماعی پر از مصائب عديدۀ فقراء و  رى از متن زندگیيمان ره برده و استاد توانست تصاومصائب اجتماعی محرو

پرداختن به اين سوژه، ھم سروده ھای . ناب حماسی بازتاب دھد گرسنگان کشور قحطی زده را در قالب سرود ھاى ھاى

فرياد درد   حربه ای بوده است برایاجتماعی و به تبع آن سياسی ــ انتقادی بخشيده و عرصه و استاد را ويژگی عميق

بازتاب آلام و آمال ستمديگان و محرومان  مشترک دردمندان، افشای مظالم ظالمان و جباران و آئينه ای بوده است برای

  .کشور

  

  سوضع ناگوار بادغي

  ابـــودنـد ميش و بــره درين فصل در چـــــر

   در پـــھـــن دشت و باديه و طــــرف کھسار 

    تــــل پسته و کــوه و دمــن ھــــــمـــهامسال

ِباشد چــــراگـــــــه بشر بـــی نــــــــوای زا   رِ

  وجــويــا شدم ز حــــال فــقـيــری کـه بازگـــ

   امـــداد غـلـه بـر تـو چسان شد، گريست زار

  دُگـفـتــا نـــيــم غــلــه ز انــبار دزد بــــــــــر

  ران و بـه ارباب شد نـــثــانــيـمی ديگر به خ

   الی اخير

ش جلادان ١٣۵٧ در ثور. را ساخت" انجمن دوستداران سخن "باز نشسته شد و محفلی به نام ش١٣۵٢استاد در سال 

طلب و متجاوز  سوسيال امپرياليسم توسعه ۀ توسعه طلبانۀ طبق برنامهنظامی ميھنفروشانكودتاى با " خلق و پرچم"

ار کرده و به ياستاد ناگزير ترك د .ند و در نتيجه فضای کشور را دود و آتش و اختناق فراگرفتديشوروی به قدرت رس

به راه " اشك قلم "ی را به ناماه ياء و نشريرا اح" انجمن دوستداران سخن "ار ھجرت با تنى چند،يدر د. ديران کوچيا

 ارادتمندان و خاصان شان كه افتخار .دنيز بو" انجمن ناظم ھروى "استاد بزرگوار در عين حال مؤسس. انداخت
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سائر شعرای   و  اشعار استاد فدائیندزندگی ايشان با خوانن انجمن را داشتند، ھر صبح جمعه در محل يت ايعضو

   . کردندیعرصۀ شعر و ادب ھرات، بزم ناظم ھروى را با شكوه و جلال برگزار م

ملی مردم آزاده و  ر سرآغاز مقاومت حماسی و رستاخيزو وطندوست د  استاد سخن از جايگاه يک شاعر آزاديخواه

را سرود که دور تر از گلوله ھای اشغالگران  مغرور افغانستان عليه سپاه اشغالگر روسی اشعار حماسی و بسيجگری

آزادی کشور و خلق دربند   ورد زبان رزمندگان راه قلب ھا می نشست و روسی تا دور دست ھا در سنگر ھای رزم بر

در ادامه سروده . در برابر سپاه متجاوز و قاتل را می داد اين اشعار رزمی به جوانان انگيزۀ رزميدن. نستان می شدافغا

که جناب شان در دوران مھاجرت خطاب به استعمارگران متجاوز شوروی سروده بود که  ای از استاد فقيد را می آورم

انقلاب است  ":چنين پايانی بينی شده و ھم راه رسيدن بهپيش" سلطه جوی جھان "ھم پايان کار بزرگ ترين در آن

   :توجه بفرمائيد. "انــــقــلاب است انــقلاب

   روس ھا از ملک ما بـيـرون شويــــد

  دورنــه غـرق رودبار خــــون شويــــ

   ايـن بــخـارا نيست خاک آريـــا است 

   مـھــد شير و ميھـــــن شمشير ھـاست

   و ويـتـنـام و حبشرو بــه چکسلواک 

   کين وطــن چـــون لانۀ زنبور ھاست

   آخـر ای فاشيست ھا جـلاد ھـا مار ھا

   خــــــونــــــخـــوار ھـــــا شداد ھـــــا

  دملت آزاده کــــی گــــردن نــــھـــــــ

  ازيــــــر بــــار نـــنــگ استبداد ھــــ 

   آنــچــه ديـــد از ما بـــه دوران بيشتر

   ُانگليس شوم استـعـــمــــــار گـــــــــر

  دحال نـيــز آن درس را خـواھـــيـم دا

   بـــر شما ای نــنـــگ دامــــــــان بشر

  لای جنـايت گستر بـــــيـــــن الــمــلــ

   چه خواھی کن بدلُ مـھـره ھا را ھر 

    ما را دشمن استريـــزه خــوران تو

   گـــر تـــره کی يا امين يـــا کارمـــــل

   رھـبـــری شايــان ھــــر شيــاد نيست

   کار ھـــــر بـــی بــنـيــاد ناپاک نيست

   تـــا کـــه نقش پای غـيــری اندروست

  تکشور از بــــــنـــــد ستـــم آزاد نيس

   کار ھـا با سلطـــه جــويـان جـــھــان 

   نقلاب است انــــقــلاب است انــقلابا

   الی اخير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

چامه و "، "م رازيحر ":افته بود، عبارت اند ازيًشعرى استاد فدائی ھروی كه در شش بخش قبلا اقبال چاپ  آثار و ارثيۀ

 که به زيور چاپ" ھروی ديوان اشعار فدائی "ًو اخيرا" اد خونيفر" ، "راه روشن"، "رانهيگنج در و" ،"چكامه ھا

با فضای " خلق و پرچم "ھایو جنايات ھولناک باند تجاوز سوسيال امپرياليسم روسی، قتل، غارت. آراسته گرديد

مضاعف بر درد و رنج ھجرت و بی خانمانی، اثرات . ھای تلخ کشور بی بھره نگذاشت اختناق، استاد را ھم از واقعيت

. به غارت برده شد ثار نـــــــاب شان مفقود يا ھم گذاشت و بسياری از آی جاررا بر گنجينه ھای استاد ب ناگواری

ھا، رباعی ھا،  یئانيم ۀر ھا، مقطعات، چھارپاد، غزليات، ترکيبات، ترجيعات، مسمط ھا، مخمسيی از قصاامجموعه 

رد انديشه ھائی در باب د عميق ترين  مجموعۀ ديوان اشعار استاد که حاوی دوبيتی ھا، مثنوی ھا و يادواره ھا به عنوان

است؛ در اين اواخر به ھمکاری شاگردان و ارادتمندان  و رنج ھم ميھنان و آئينۀ انسان دوستی و آزادی دوستی ايشان

به قول خود جناب استاد فدائی، بعضی از اشعار حماسی دوران مقاومت شان در اين  بنا. شان اقبال چاپ يافته است

و شاگردان وفاداری  گويا کوتاھی يا از مجريان و دست اندرکاران. تدوين شده بود که از نشر باز مانده است مجموعه

صفحه آرائی اين امانت بزرگ؛ زير تأثير  بوده است که در جريان بررسی غلطی ھای املائی و نگارشی، تايپ و

. ه استکه اقبال نشر و چاپ يابد، و يا ھم تقصير کلی از ناشر آن بود رويداد ھای سمی سياسی کشور رفتند و نخواستند

  نپايا

  ٢٠٢٢ جنوری ١٠
  
 


